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کنده، دو صحنۀی ازده و سیزده به کل  در ویراست جدید این نمایش جز اصلاحات پرا
تازه بوده و به متن پیشین افزوده شده‎اند.

  آدم‌ها

مرد	
زن	

پزشک	
دختر	

  صحنه

که به اتاق‌های دیگر و به بیرون خانه راه دارد، و لابد با مبل‌ها و کمد و آینه   اتاقی است 
؛ همین.  و اثاثیه‌ای دیگر

  مکان

خراب‌شده‌ای در هرکجای عالم.	



 زن و دختر روی دو مبل، همچون جنینی، در خود کز کرده‌اند، 

چشمانشان بسته است.

همۀ زندگی رو دوراهی‌ها پر کردن. سر دوراهی باید انتخاب   صدای مرد:	

؟ من توی  ‌کنــی؟ هیچ راه دیگه‌ای نیســت آیا، غیــر از این دو
‌این بازی نیستم؛ این بازیِ دوراهی‌ها. این بازیِ من نیست. 
 رفتنه، تنهــا کاری که  ‌تــوی ایــن دوراهه‌‌ای کــه هر طرفــش فرو
‌می‌شــه کــرد اینــه که خودتــو از این بازی لعنت‎شــده بکشــی 
‌بیــرون... من می‌خوام خودمو از این بازی بکشــم بیرون. بهم 
‌بگو چطوری می‌شه خودتو بکشی بیرون! چطوری باید پرید 

از روش؟ از روی این دوراهی؟
نور می‌رود.

    صحنۀ اول   



 مـــرد بـــر روی تخـــت دراز کشـــیده و پشـــتی تخـــت تـــا نیمـــه بـــالا 

 آورده شـــده اســـت. بـــر در و دیـــوار بادکنـــک وصـــل اســـت. مـــرد 

ــتاده  ــه‌روی او ایسـ ــر روبـ ــر دارد. دختـ ــر سـ ــن بـ ــیِ جشـ  کلاه‌بوقـ

 اســـت، بـــا لبخنـــدی بـــر لـــب. لیوانـــی در دســـت دارد بـــا شـــربتی 

ارغوانی‌رنگ در آن.  

تولدت مبارک! این هدیۀ منه... یه خواب عمیق و طولانی...  	: دختر

‌خنکــه؛ گواراســت؛ آرامش‌بخــش... از عصــارۀ گل‌ خرزهــره و 
... بوی  ‌صمغِ کاج وحشــی... بوی جنگل رو می‌ده، توی بهار
‌خاک رو می‌ده، توی بارون... هِه رمانتیکش این‌جوری می‌شه. 
‌غیررمانتیکــش بــوی هیچی رو نمی‌ده. ولــی تو رمانتیکش رو 

بو کن. بو کن!
 لیوان را جلوی بینی مرد می‌گیرد. مرد بو می‌کشد و لبخند می‌زند. 

 دختر محتوای لیوان را به مرد می‌نوشاند و به او خیره می‌شود. 

 همین لحظه زن می‌آید، با سینی‌ای در دست. بر روی سینی 

یک ظرف کیک و دو فنجان قهوه دیده می‌شود.

    صحنۀ دوم   
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این هم کیک سیب )به مرد( می‌دونم که دلت لک زده براش. زن:	

نگاش کن! 	: دختر

یر خنده. زن به مرد می‌نگرد و می‌زند ز

عین دلقک‌های سیرک شده. زن:	

کیک را روی میز می‌گذارد. برای هریک فنجان قهوه‌ای می‌نهد.

این هم قهوه. 	
دختر تکه‌ای کیک برمی‌دارد. 

اوووم چه خوشمزه‎ست. 	: دختر

فنجان قهوه را برمی‌دارد.

بعد از اینکه خوردی بذار فالتو بگیرم. )به مرد( می‌دونم برات   زن:	

خوب نیست، ولی این یه‌دفعه اشکال نداره.
ــا فنجــان قهــوه به‌ســمت مــرد مــی‌رود. مــرد چشــمان خــود را  ب

بســته اســت.

بذار بخوابه! 	: دختر

می‌خوام بهش قهوه بدم. زن:	

قهوه خوابو می‌پرونه. اون می‌خواد بخوابه. 	: دختر

الآن چه وقته خوابه؟ زن:	

می‌خــواد بخوابه تا از دوباره به دنیــا بیاد. آخ یادم رفت بهش  	:  دختر

بگم تولدت مبارک عزیزم.
نگاه زن به لیوان پر از یخ می‌افتد. زن لیوان را برمی‌دارد.

تو چی‌کار کردی؟ زن:	

کــن! چقــدر آروم خوابیــده... آروم... آدم حســودیش  نــگاش  	:  دختر

‌می‌شــه به ایــن خــواب آروم... خوابــش داره عمیق می‌شــه... 
‌عمیق‌تریــن خــواب دنیــا... انــگار داره آروم‌آروم بــه ســرزمین 
‌دیگــه‌ای مهاجــرت می‌کنــه... نگاش کن! حالا چقدر شــبیه 



     صحنۀ دوم         13    

‌اون مردیــه کــه مــا می‌شــناختیم. می‌تونی بگــی اون الآن داره 
چه خوابی می‌بینه؟

یخته می‌نشیند. زن فرور

یــم... بیا ببینیم این  قهوه‌ت ســرد می‌شــه. بیا فالمون رو بگیر 	‌
فنجون دربارۀ فردامون چی می‌گه...

دو زن نشسته‌اند و به هم می‌نگرند. 

نور می‌رود.




